
 

 
 

 
 

 ) سردار محمدکاظم کلهرشهيد والا مقام  (
 

      موسي  :نام پدر
      9/1/1342 :تاريخ تولد

   15/7/1361 :شهادتتاريخ 
 تنگ سومار  ارتفاعات ميان:شهادت محل

 بن عقيل  مسلم :نام عمليات
 )27ر كلش( گردان بلال هفرماند :مسئوليت

 8 ي هشمار، 91رديف ، 26 ي هطع ق، بهشت زهرا  تهران،:خاكسپاريمحل 
 فرازي از وصيتنامه   

نصيبمان   شهدا قرار ده و توفيق شهادت در راهت را ي هما را در زمر خداوندا،
شديد و همچون  درود بر شما كه بر احساستان پيروز م،زپدر و مادر عزي. فرما

با  ،بتوانيم ءااللهشا انسبيل االله كرديد؛   فرزندانتان را روانه ميدان جهاد في υحسين
 ،كه همان شهادت در راه خداست را،االلهءاوليا راه ،راه معصوميندعاي خيرتان، 

 .مكنيطي 
 
 



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
 عاشق  اي مذهبي ودر خانواده 1342سردار شهيد محمدكاظم كلهر در سال 

خرين فرزند خانواده وي آ . ديده به جهان گشود تهران، مسگرآبادي ه در محل،υعبداالله ابا
 به معيشت  كردنبراي كمك ،پس از آن.  ابتدايي ادامه دادي هتحصيلاتش را تا دور بود و

 همراه با ساير دوستانش در تظاهرات و ،قبل از انقلاب .روي آوردخانواده به شغل نقاشي 
 ي هعلاق. پرداختهاي امام مينشر اعلاميه به تكثير و مخفيانه كرد و ميها شركت  راهپيمايي

ها قبل از  ماه شناخت وايشان به امام به حدي بود كه از شوق ديدارش شب و روز نمي
 . استقبال از امام درآمدي هبه عضويت كميت خود را براي ورود ايشان مهيا كرد و ،آمدن امام

همان روزهاي اول  در مشغول خدمت شد وانقلاب  ي  در كميته،پس از پيروزي انقلاب
 با منافقين و ي از دوستانش به آنجا رفت وا عدهبا  ،)1358ارديبهشت (دستان كر ي هلئغا

 در وقتي .وي از بنيانگذاران گروه چريكي شهيد اندرزگو بود. ها به مبارزه پرداختكومله
مدت  ايشان در. ،  به جبهه رفت جنگ تحميلي عليه ايران آغاز شد1359شهريور ماه سال 

 ابه،زچ بستان، ذهاب، سرپل قصرشيرين، گيلانغرب،ملياتي  عمناطق در ،جبهه در حضورش
  المبين،الفجر، فتح مطلعجمله  از عملياتچندين در داشت و خرمشهر حضور هورالهويزه و

به  .بارها مجروح شد شركت كرد و عقيلبنمسلم و المقدس، حصرآبادان، رمضانبيت
 ي هناحي  دشمن از بالگرد75كاليبر  اصابت تركش اثر الفجر بر درعمليات مطلععنوان مثال،

 در ،تهران هاي شيراز و  مختصر در بيمارستاني هاز معالج بعد  ومجروح گرديد پاها كتف و
 ي مجروح ولي قامتي استوار به منطقهجسمي  با ،هايش التيام نيافته بود كه هنوز زخم  حالي



 

 زمان سرانجام .كندعراقي مبارزه  دمنشان مزدورمقابل د در تا غرب كشور بازگشت
 .فرا رسيد عقيلبن عمليات مسلمفراهم كردن مقدمات شناسايي و

در آن  .بود  سومار»ميان تنگ «العبور صعبي هگيري منطق  باز پس،هدف از عمليات
 فرماندهي گردان بلال را هم ، فرمانده محور گيلانغرب بود كه با حفظ سمتايشان ،زمان

  .داشتبر عهده 
 ي هاصابت تركش به ناحي اثر سومار بر ي هدر منطق عقيل بن عمليات مسلمدر  ،سرانجام

مادر شهيد  . به ديدار معبودش شتافت و حق را لبيك گفتدعوتپاها و  ها سر، دست پشت
 به رحمت  هجري شمسي1381عيد غدير سال   روز درپدرش در روز عاشوراي حسيني و

 .ايزدي پيوستند

  قاطع و، ورزشكارچالاك ،باتقوا، شجاع ترس،  خدابسياراو  ؛هاي اخلاقي ويژگي
 . در كارها بود

 

   شهيدانهمرزم ازبه نقل ي تاخاطر
اسم « : از حاج همت پرسيد،زماني كه فرماندهي گردان بلال را به او ابلاغ كردند) 1

 ؟ »گردان چيست
ه چ«: محمدكاظم گفت،پس از مكثي كوتاه .»گردان بلال حبشي« :حاج همت گفت

و  توانم زير باران تيرها م مي ه ولي آيا من؛ام ردهچ  بلال سياه بود، من هم سياه!اسم زيبايي
اشرفي اصفهاني  اللهآيت اشهيد را جمله كه  اين از بعد .»بگويم حدحداَها مثل بلال اَ تركش

 .»شوندشهيد مي )محمدكاظم(ايشان « :فرمودندشنيد ) چهارمين شهيد محراب(



 

د كاظم كلهر به نحو شديدي مجروح شده بود در حالي كه سرتا پا تركش شهيد محم) 2
ها به عيادتش رفته بوديم،  با تعدادي از بچه. بالاجبار مدتي در منزل بستري شد. خورده بود

و اين بار از اينكه مجروح شده بود بيشتر از هميشه !. مثل هميشه شاد و سر حال بود
كاظم » !آقا كاظم تو چطوري مجروح شدي؟«: ندها از او پرسيد بچه!. خوشحال بود

را فتح كردم و داشتم سنگرهاي روي ) چغاله وند(يك تنه ارتفاع «: اي كرد و گفت خنده
. كردم كه يك نارنجك از توي يك سنگر منو به اين روز انداخت ارتفاع را پاكسازي مي

، مابقي !چي ودم و بيسيم نفر را هم اسير گرفته بودم؛ فقط من ب30اين در حالي بود كه من 
تر از كاظم در گيلانغرب  توان گفت شجاع  به جرأت مي-! شهيد شده بودند يا مجروح

 چونكه با خود عهد كرده بودم به -. كسي نبود و شجاعت او زبانزد خاص و عام شده بود
رتفاع تا آن زمان چندين بار توسط ساير نيروها به اين ا! هر قيمتي كه شد ارتفاع را فتح كنم

و من هم با تمام توانم توانستم اين ارتفاع را فتح كنم، ولي ! تك شده بود همه ناموفق بودن
كه اگر از اين جراحت جان سالم به در ببرم . خواهد يك مطلب را بگم آقا؟ خيلي دلم مي

دانم كه با خداي خود چه عهدي ببندم،  و دوباره توفيق حضور در منطقه را پيدا كنم مي
در اين لحظه اشك » !. چطوري عمل كنم كه خداوند مرا هم به پيشگاه خود بپذيرددانم مي

به هر حال آن روز و آن عيادت . هايش غلطان شده و ديگر حرفي نزد مانند مرواريد بر گونه
سپري شد و مدتي بعد كاظم به جبهه رفت، اما اين بار ديگر برنگشت و طبق عهدي كه با 

 .ي سومار به ديدار حق شتافت هخداي خود بسته بود در جبه

 


